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)6( 
ا ها لاس قذ جَاءَنْكُمْ مَوْعِْظَةٌ من رَبَكُمْ وَشفاء لما في الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ (57) 
فن بقضل الله وَبرَخمته فبذلك قلیفرخوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ }58{ 
فل ارايم ما ان اله لكُمْ من رزق فجعلنم مثه حراما وَحَلالا فل نله ین لَك“ م عَلَى اللہ ترون 59) 
وَمَا ظنْ الذین یفتزون علی الله الگذب يَوْمَ اقا نله لو فَضْلٍ على الناس ون اَكْثْرَهُم لا یشکرزون (60) 
وَمَا تَكُونُ في شأن وَمَا تلو مِنْهُ من قُرْآنٍ ولا تغعلون من عَمَل الا كُنَا عَلَيكُمْ شهوذا لد تُِيضُونَ فيه "وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبّكَ من 
مثقال ذْرَةٍ في الْأرّض ولا في السّمَاءِ ولا أصفر مِنْ ذلك ولا لْبَرَ الا في کتاب مُبینِ (61) 
ألا إنَّ ولياء الله لا خرف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) 
الذِينَ منوا وَكَانُوا تون (63) 
هم ری فی الْحَيَاة لیا وفي الاخرة "لا تَْدِيلَ لِكَلِمَات ال “ذلك هُو از لیم +64) 
ولا يَحْزِنْكَ له 7 إِنَ الْعَرَةَ للهِ جمیمّا "هو السّمِيغ الْعَلِيمُ (65) 
ألا انب مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الارض "”وَمَا ینبم الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ون الله شرَگاء "ان تبون الا الظنْ وَإِنْ هم الا 
يَحْرْصُونَ (66) 
و الذي جَعَلَ لَكُمُ الیل لنگنوا فيه وَالنهَارَ مُبْصِرًا إل في ذلك لایات لوم يسْمَعُونَ (67). 
قالوا انح ال ولد سبِحَانه هو ھُو الْعَنِيُ له ما في السمَاوّات وَمَا في الْأرضِ ِن عِنْدَكُمْ من سلطان بها "ولو عَلَى الہ مَا 
لا تغلفون (68) 
ل إنّ الذِينَ يَفترُونَ عَلَى اللہ اگذب لا بفلخون (69). 
متا في الذنیا نم لیا مزجغهم ثم نُذِيقُهُمُ الْعَدَابَ الشدید بما کائوا يَكْفْرُونَ £70 


6 النوبة الاولي 

قوله تعالی: يا ها انس ای مردمان قَد جاءَنُكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبكُمْ آمد بشما پندی از خداوند شما و شفاء 
لما في الصنذور و شفا و آسانی آن را که در دلها بود و هُدی و رَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ (57) و راہ نمونی و 
مهربانی گرویدگان را. 

ل بفضل الله و بِرَحْمَتِهِ گوی بفضل خدای و رحمت او فبذلك فَلْيَفْرَحُوا بآن شاد باشيد و خرّم هو خَيْرٌ 
ممّا يَجْمعُونَ (58) فضل خدای به است از آنچه شما گرد ميكنيد در دنیا, 


فل أ ری گوی جه بینید ما رل الله لَكُمْ من رِزقِ آنچه الله شما را فرستاد از آسمان از روزی فَجَعَلْتُم 
منه حَراماً و حلالا شما فرا ايستاديد و از آن بخویشتن حرا م ساختید و حلال ساختيد قل الله أَذِنَ لَكُمْ 
گوی اللہ شما را دستوری داد أَمْ عَلَى اله تون (59) یا بر الله دروغ می‌سازید. 

و ماظن الَّذِينَ يَفْنَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب جه می‌پندارند ايشان كه بر خداى مىدروغ سازند يوْمَ الْقِيامَة 
روز رستاخيز. 

ایشان از اله بآزادی نه اند نه با او آشناند. 

و ما تون في شأن در هیچ کار نباشی تو و ما تتلوا منه من قُرْآنٍ و ازين قرآن هیچ چیز نخوانی و لا 
تغملون من عَمَلِ و هیچ کار نکنید لا كُنَا عَلَيِكُمْ شهُوداً مگر ما بر شما گواه باشیم إِذ فیضُون فیه آن كه 
که می‌باشید در کار و ميرويد در آن و ما يَعْرْبْ عَن رَبك و دور نيست و غائب از خداوند تو من 
مثقال دَرّةٍ هام سنك يك ذره في الاض و لا في السّماءِ نه در زمين و نه در آسمان و لا أَصْعَرَ مِنْ 
ذلِكَ و لا أَكْبَرَ و نه کم از ذره‌ای و نه مه از آن الا في کتاب مُبین (61) مگر که در نوشته‌ایست 
پیدای» روشن درست. ۲ 

ألا إنَّ ولياء ام آگاه بيد كه اولبای خدا آنند که باو گروند لا خَوْفَ عَلَيْهم و لا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) ور 
ايشان فردا نه بیم است و نه اندوهگن باشند, 

لین آمئوا ايشان كه باو بگرویدند و کاثوا یتفن (63) و آزرم میداشتند و پرهیزگار بودند. 

لھم البشری في الْحَياةٍ الثُنیا و في الْآخِرَةٍ ايشان را بشارت است درين جهان و در آن جهان تبییل 
لگلمات الله بدل كردن نيست سخنان خداى را و وعدهای او رالِك و افوز الْعَظِيمُ )64( آنست 
پیروزی بزرگوار. 

و لا يَحْرْنْكَ قَوْلْهُمْ اندوهكن مكناد ترا سخن ايشان ان الْعِرَةَ لہ جمیعاً خدایی الله راست بهمگی و 
توانایی در همه کار و توانستن با همه كس ھُو السَّمِيعُ الْعَلِيمْ (65) او شنواست دانا. 

ألا ِنْ یل مَنْ في السّماوات و مَنْ في الاض آگاه بيد كه الله راست هر جه در آسمان و زمین چیز و 
كس است و ما يَنَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من ون الله شرّکاء بچه چیزی می‌پی‌برند ايشان كه جز از الله انبازان 
می‌خوانند إِنْ یعون الا الظنٌ بر جه اعتماد میکنند جز از پندار كه يى می‌برند و إِنْ هُمْ الا يَخْرْصُونَ 
(66) و جز از دروغ روشن که میگویند. 

هو الّذِي جَعَلَ لَکُمْ اللَيْلَ اوست که شما را شب آفرید لِتَسْكُنُوا فيه تا درو بیارامید و انار مُنْصِرِاً و 
روز روشن آفرید تا درو بینند إِنَّ في ذلك لیات در آن نشانهای روشن است توانایی و دانایی الله را 
قوم يَسْمَعُونَ (67) ايشان را که بشنوند. 

قالُوا انّخَدَ الله وَلَداً گفتند: كه الله فرزند كرفت سُبْحانَهُ پاکی و بی عیبی و بی‌فرزندی الله راست هو 
الْعَنِيُ او بی‌نیاز است و ياك است لَهُ ما في السّماواتِ و ما في الأرْضٍ او راست هر جه در «هفت» 
آسمان و «هفت» زمین است ان حتدكم من یں بهذا نیست بنزديكك شما این سخن را هیچ عذر و 
۶ بقل ا کی ان کر ی وی ماوت او (9 6) نيك 
نيابند. 

مَتاعٌ فِي انیا يك چند ايشان را درين جهان فرا دارند تم ّنا مَرْجِعُهُمْ و آن كه بازكشت ايشان با ما ثم 
ُذِيقُهُمْ العذاب الشيية و آن گه بجشانيم ایشان را عذاب سخت بما کائوا يَكْقُرُونَ (70) بآنجه حق فرا 


مىيوشيدند و كافر مىشدند. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: ۶۶۳ ۶۹ھ وشفاء و هدی ورحمة همه صفات 
قرآن‌اند موعظة خواند زيرا که در آن هم وعظ است و هم زجرء مطيع بوی يند پذیرد و در طاعت 
بیفزاید عاصی پند كيرد و از معصیت باز ایستدء شفا خواند زیرا كه درد جهل را دارو است» و 


بیماری شك را درمان. هُدی و رَخمَه خواند بیگانه را بر راه میخواند و آشنا را بر صواب میراند؛ 
هدایت را سبب است و نجات را وسیلت» رحمت مومنان است و تذکره خایفان» و تبصره دوستان و 
قیل: و رَحْمَة لِلمُوْمِنِينَ ای نعمة من الله لاصحاب محمد ص. 

قن يا محمد للمؤمنینِ بفضئل الله و برخمته فبذلك فَليَفْرَحُوا میگوید: بفضل خدا و رحمت او شاد باشید 
این «باء» بفضل الله خود تمام است بمعنى. واين «باء» بذلك بدل است از آن در آورد که سخن 
متطاول كشت هو خَيْرٌ يعنى فضل الله خیر» فضل و رحمت ياد كرد و آن گه جواب سخن با فضل برد 
تنها و اين در عربیّت مشهور است و در قرآن این را نظائر است فَلْيَفْرَحُوا بیاء تجمعون بتا قرائت ابو 
جعفر است و شامي: و المعنی فلیفرح المومنون يذلك فهو خیر متا تجمعونه انها المخاطبون فلتفرحواه 
و تجمعون بتاء مخاطبه قرائت یعقوب است بروایت رويس یعنی فلتفرحوا يا معشر المؤمنين هو خير 
مما تجمعون من الاموال لان منافع القرآن و الایمان تبقی لصاحبه و منافع الاموال تفنی و تورث 
فاخا الندامه کے الف اما ھی :فل و رشن امک که مصطفین خن گل قال يفضيل الم تین 
القرآن و برحمته ان جعلکم من اهله. 

ابن عباس گفت: فضل اللہ الایمان و رحمته القرآن. ابن عمر گفت: فضل الله الایمان و رحمته تزیینه 
فى القلب» يقول اللہ تعالى: و زین في قُلُوبِكُمْ سهل بن عبد اللہ كفت: فضل اللہ الاسلام و رحمته السَّنّة. 
و قیل: فضل اللہ النّعم الظاهرة و رحمته العم الباطنة. 

يقول الله تعالی: و أَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نَعَمَهُ ظاهِرَۃً و باطِنَة و قیل: فضله إِنَّ الّذِينَ سَبَقتْ لَھُمْ نا الْحُسْنى و 
رحمته أولئك عَنها مُبْعَدُونَ و قیل: قضل ال نقران لان ام تعالی ستی انقران عظیما و ستي فضله 
عظيماء فقال تعالی: و لاناك سَبْعاً من الْمَثانِي و الْقْرْآنَ الْعَظِيمَ و قال: تعالی و كان فضنل الله عك 
عظیماً فکانه قال: و كانَ فَضْل الله عَلَيكَ عظیماً ان آتاك القرآن العظیم» و رحمته محمد ص قال تعالی: 
و ما سلناك الا رَحْمَةً للعالمین و قال النبی ص: «ائما انا رحمة مهداة» 

و قیل: فضل الہ قوله حَبّب إِلَيِكُمْ الإيمان و رحمته کُرّة إِلَيْكُمْ الكُفْرَ و قیل: فضله» اظهار الجمیل. و 
رحمته» ستر القبیح. و فى الدّعاء یا من اظهر الجمیل و ستر على القبیح ذو النون: گفت رحمت عام 
است که گفت٠‏ : رَخمتي وسعت کل شيء و فضل خاصّ است که گفت: و بشر الْمُوْمِنِينَ بان لَھُمْ من الله 
فضلا گبیراً و امت محمد را در این آیت شرفی است تمام كه ایشان را در مرتبت فضل برابر بيغامبر 
نهاد. فقال تعالی للنبی: و كان فَضْل الہ عَلَيْكَ عظیماً و قال لامته: و بشر الْمُؤْمِنِينَ بأنْ لَهُمْ من ال 
فضلا كَبيراً. 

قو له َل أ رَأَيْتُمْ ما آنزل اله اين خطاب با قريش است که ايشان چیزهایی حرام کردند بخویشتن چون: 
بحيره و سانبه و وصیله و خامی تپ ور جهن کردند از العام و حرت بخویفتن:و ماههایی حرام 
کردند بخویشتن به نسینی و همچنین چیزهایی حلال کردند بخویشتن از حرام چون خون و مردار» و 
ذلك قوله: زان يكن من فو ضيه شركاء و حلال كرف شعائر و ھی و آنجه ا آبت است که الا 
تحلوا شَعائِرَ اللہ و مردان از زنان ميراث بردن و ذلك قوله: لا يَحِلٌ کم ن ترئوا النساءَ گزْهاً اینست 
تحریم و تحلیل قریش که رب العالمین ميكويد: أ رنه ما آنّل الله یعنی من تحليل رژق لكم فَجَعَلَتُمْ من 
خراما و خلالا فل الله آذن لَكُمْ فى هذا الحریم و التحلیل أَمْ علّی اللہ یعنی بل على الله رون و هو 
قولهم: و الله أَمَرَنا بها معنی آنست كه الله شما را دستوري داد در تحریم و تحلیل» نداد دستوری بلکه 
بر الله شما دروغ سازید همانست که جایی دیگر گفت: لذكرَیْنِ حَرّمَ أم لین قن مَنْ حَرَمَ زِینَة اللہ و 
لا تَقُولوا لما تصف ألْسِنَتَكُمْ الکذب هذا حلال و هذا حرام لِتَفرُوا عَلَى اللہ الْكَذِبَ و شرح وجوه اين در 
سور ه ة المائدة و الانعام مفصل است. 

و ما ظنْ لذین یرون عَلَى اللَّهِ الذب يَوْمَ الِْيامَة ای ما ظنّهم ذلك الیوم باللہ و قد افتروا على الله یعنی 
أ يحسبون ان اللہ لا یؤاخذھم به و لا يعاقبهم علیه؟ كلا إِنّ الله لذو فَضْلٍ غلّی النّاسِ بتاخیر العذاب و ہما 
انزل من الرّزق و وسّع على العباد و لكِنّ أَكُثرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ الله على نعمه. 

مم TE‏ 
وکسا سے وم وش تھا ات از ی 


و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ تلاوت قرآن و عمل بندگان از هم جدا کرد اين دلیل است که قرانت قرآن بلفظ 
خواننده نه مخلوق است و نه در شمار اعمال وی است بخلاف قول لفظیان و جهمیان» احمد حنبل 
گفت: : اللفظيّة شر من الجهميّة لان قولهم و کفرهم اغمض. و از احمد حنبل پرسیدند از قومی که گویند 
الحمد لله چون بقصد قرآن خواندن گویی نه مخلوق است و چون بقصد شكر نعمت گویی مخلوق است. 
احمد خشم كرفت و دست برسائل افشاند» گفت: این سخن دروغ است و باطل. 
و روش ی ا 
اصابع او حفظ بلقرآن ان شینامنها مخلوق وک ول ل سرت 
بلفظ مخلوق او یحصل مکتوبا بكتابة مخلوقة فانه مخلوق و لا تَعْمَلُونَ من عَمّل الا كُنَا عَلَيِكُمْ شهوداً 
نشاهد ما تعملون 3 
اذ تفیضون ای تاخنون و تدخلون فی ذلك العمل. این خطاب با مصطفی است و امّت وی؛ و افاضت 
هموار رفتن بود در کار. میگوید: ا و ل ا وت 
بر Ea‏ یر اس تن ار 
بعد الانسان عن التزوج» و العذاب البعید» يقال رجل عزب و امراة عزبة من مِثقالِ ذرَة من صلت است 
و معناه لا يعزب ای لا يغيب و لا يبعد عن ريك منقال ذرة ای وزن ذرة و اما قال للوزن منقالا لان 
الشيء لا يوزن حتی یکون له ثقل و ذرّة النملة الحمراء الصّغيرة ضربها الله مثلا بصغر جرمها و خفة 
وزنها في الازض و لا فی السْماء در قرآن ارض بهفت وجه آید یکی آنست که زمین بهشت خواهد و 
ذلك فی قوله و آورتنا الاْض نتبواً من الجَنة همانست که در سورة الانبیاء گفت: ان الارض ور 
عبادي الصالخون یعنی ارض الجنة. وجه دوم ارضض شام است» میں مقتسه و هو قوله: وت وان 
مشارق الازض همانست که جایی دیگر كفت و نَجّيِناهُ و لوطاً ای الْأَرْضٍ اي بارَکُنا فيها یعنی 
الارض المقذسة, وجه سيوم ارض مدینه است و ذلك فى العنکبوت يا عبادي الذین آمنوا ان أرْضِي 
واسِعَة یعنی ارض المدينة يأمرهم بالهجرة ة اليهاء همانست که در سورة النساء گفت: ألم تكن ار الله 
واسعَة و در بنی اسرائيل گفت: و ان كادوا لیسْتَفژونك من الازض و قال فى النساء یجذ في الأرْضٍ 
یعنی ارض المدينة مُراعَماً كير و سَعةٌ چهارم زمین مكه است و ذلك فی قوله أ و لَمْ يَرََا آنا نآتي 
الْأَرْضَ تَنْقْصُها من آطرافها و در سورة الانبیاء گفت: تنقصها من آطرافها أذ فَهُمُ الغالبون و در سورة 
النساء گفت- : كُنَا مُستضعفین في الاض یعنی ارض مكة. 
پنجم زمین مصر است چنان که گفت: اجِعَلني عَلی زان الأْض ای على خراج ارض مصر. و قال 
مَكَنَا يُوسْفَ في الارض و قال تعالی: فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض و قال: ان فِرْعَوْنَ عَلا في الارض و ريد آن 
رل على الذین ای فى نام إن اد د ریا سا من جباده يا قوع لک الد اليم 
ظاهرین في الازض و يَسْتَخْلِفَكُمْ في الازض أو آن يُظهرٌ في الازض السا مراد باین همه زمين مصر 
است . ششم زمین اسلام است چنان که گفت: أو يفوا من الاض يعنى ارض العرب ارض الاسلام 
همانست که گفت٠‏ : إِنَّ يََجُوجَ و مَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الارض یعنی ارض العرب و هی ارض الاسلام: 
وجه هفتم ارض الاسلام یعنی جمیع الارضین همه زمينها در تحت أن شود کقوله تعالی: و مامن دابة 
فی الازض إلا على اللو رزقها يعنى جميع الارضين و كذلك قوله: و لو أنَّ ما في الارْض من شجرَة 
فلامٌ و كذلك قوله: في الأرْض و لا في السّماءِ و نظانر این فراوان است و لا أَصْعْرَ من ذلك و لا أَكبر 
و وی ۷ و وس تو ی 
عَنْ رَبك من مثقال ذرد... و لا أَصغر من ذلك و لا أَكَبَرَ و من نصب فالمعنی ما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة و لا اصغر من ذلك و لا اکبر و الموضع موضع خفض الا انه فتح لائه لا ينصرف الا في 
کتاب مُبِينٍ و هو الوح المحفوظ. 
ألا إِنَّ أوَلِيَاءَ اللهِ اولیاء جمع ولىَ است و ولىّ بر وزن فعیل است مبالغة من الفاعل و هو من توالت 
ہوو ١‏ ید ہو دو لت بج وه NN‏ 


الزلات و كما ان الّبي لا يكون الا معصوما فالولی لا يكون الا محفوظاء و الفرق بين المعصوم و 
المحفوظ انّ المعصوم لا یلع بذنب البِتَة و المحفوظ قد يحصل منه هنات و قد یکون له فى الندرة زلات 
و لکن لا یکون له اصرار اولئك الذین یتوبون من قريب و عن سعید بن جبیر قال سئل رسول الله ص: 
من اولیاء انّم؟ قال: هم الذين اذا رأوا ذکر الله و قال النّبي ص قال اللہ تعالی: ان اولیانی الذين یذکرون 
بذکری و اذکر بذکر هم و عن عمر الخطاب قال قال: زو فرط ر ران من عباد الله لاناسا ما هم 
بانبياء و لا شهداء يغبطهم الانبياء و الشهداء يوم القيمة بمكانهم من الله. فقال* رجل من هم يا رسول الله 
و ما اعمالهم لعلّنا نحبهم بذلك؟ 
قال: رجال يتحابون بروح الله من ے غير ارحام بينهم و لا اموال يتعاطونها بينهم فو ال ان وجوههم نور 
و اتهم لعلی منابر من نور لا یخافون اذا خاف النّاس و لا یحزنون اذا حزنوا. نع قرأ ألا ان أَولِياءَ اللہ لا 
خوفت عَلَيْهِمْ و و لا ُمْ يَحْزْنُونَ و عن ابی ادریس الخو لانی عن ابی الدرداء قال سمعت رسول الله ص 
یقول: قال الله عز و جل حقت محبتی للمتحابین فی» و حقت محبتی للمتزاورین فی» و حقت محبتی 
للمتجالسین فى» الذين یعمرون مساجدی بذکری و یعلمون الناس الخیر و يدعونهم الى طاعتی اولنك 
اولیانی الذین اظلهم فى ظل عرشی و اسکنهم فی جواری و او منهم من عذابی و ادخلهم الجنة قبل 
الناس بخمس مائة عام یتنعمون فيها و هم فيها خالدون. ثم قرأ نبی الله ص «ألا ان أولياء اله لا خوفت 
عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ و قال امير المزمنین ع «اولیاء الله قوم صفر الوجوه من السّهرء عمش العيون 

من العبرء خمص البطون من الخوی» يبس الشفاه من الذوى 
قوله: ای کر ار کر سر ھر اه ندر ايت رن و فک كه رياف هذا ايشاناند كه 
ایمان آوردند و پرهیزکاران‌اند. و باين معنی يتقون وقف است و سخن تمام شد» و اگر خواهى بر 
یحزنون سخن بریده کن وانگه الَّذِينَ آمَنُوا ابتدا كنهُمُ الْبُشرى 

خبر ابتدا بود. 
لهم الْبُشرى في الْحَياةٍ الڈُنیا و في الاخرة 

میگوید: مومنانرا بشارت است در اين جهان و در آن جهان» درين جهان خواب نیکو است که خود را 
بینند يا ايشان را بینند» و در ان جهان بهشت. هکذا 
روی عن النبي ص فیما روی عن ابی الدرداء قال: سألت رسول الله ص عن قول الله تعالىهُمْ الْبُشرى 
فی الْحَياةٍ انیا و في الاخرة 

قال هذه البشری فی الآخرة قد عرفناها» فما البشری فی الحياة الذنيا؟ قال: الرویا الصالحة يراها الرجل 
او تری له. و فی الاخرة الجنة. 

و فى رواية عبادة قال: سالت عنها رسول الہ فقال: هى الرّؤيا الصتالحة يراها المومن لنفسه او تری له 
و هو کلام یکلم به ربك عبده فی المنام. 

و عن عائشة ان النبي ص قال: لا یبقی بعدی من النبوة شیء الا المبشرات. قالوا: 00 اس سا 
المبشرات؟ قال: الرّؤيا الصّالحة يراها الرّجل او ترى له. 

و عن ابی قتادة الانصاری عن رسول الله قال: الرّؤيا الصّالحة من الله و الرزیا السّوء من الشتیطان؛ 
فمن رای رویا یکر هها فلینفث عن بساره ثلثا و لیتعوذ بالله من الشیطان الرّجیم» فانها لا تضرّه و لا 
یخبرها احدا و ان رای رویا حسنة فلیستبشر بها و لا یخبرها الا من يحبّه» 

و قال الثبي ص: الرّؤيا ثلث الرّؤيا الصنالحة بشرى من الله و ربا اخری من الشيطان و رؤيا من 


حدیث النفس» 
و قال: اصدقکم رویا اصدقکم حدیثا و رزیا المزمن جزء من انه و اربعین جزء من النبوة» 
اين خبر را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که مصطفی را چهل و شش معجزه بود و خوابهای او یکی از 


GI‏ عي ل ال ا لفك صدق الله سَوله 
الرّؤيا باحق معنى ديكر گفته‌اند كه مصطفی ص چهل ساله بود كه وحى آمد بوى و پیش از آمدن 
جبرئيل شش ماه در خواب وحى بوى می آمد و مدّت نبوت و وحى بيست و سه سال بود و بيست و سه 
سال بتفصيل چهل و شش بار شش ماه بود» يس درست شد كه اين شش ماه كه وحى بوى اندر خواب 
بود جز وى است از چهل و شش جزو از مدّت نبوّت و وحى بدو ص. قال: عطاءھُم الْبُشرى في 


الْحَياةٍ الذنيا 
يعنى عند الموت تاتیهم الملائكة بالرّحمة و البشارة من اللہ و تاتی اعداء اللہ بالغلظة و الفظاظة و في 
الاخرة عند خروج نفس المؤمن یعرج بها الى الله كما تزف العروس يبشّر برضوان من اللهء قال الله 
تعالی الَذِينَ تام المَلابِكة طَيّبِينَ الآية. قال ابن كيسان هی ما بشرهم الله فى الدّنيا بالكتاب و الرّسول 
اهم اولياء الله و يبشرهم فى قبورهم و فى كتبهم الّتی فيها اعمالهم بالجنة» و يحكى عن ابی بكر محمد 
بن عبد الله الجوزقى يقول رأيت ابا احمد الحافظ فى المنام راكبا برذونا و عليه طيلسان و عمامة 
فسلّمت عليه فقلت ايها الحاكم نحن لا يانزال نذكرك و کر مات مق طے .و كان لي و س لا 
بانزال نذکرك و نذکر محاسنك. قال الله تعالىهُمُ الْبْشْری في الْحَياةٍ الذُنيا و في الاخرة ۱ 
الشتام الحسن الا الكسن وہ اهار بيد و فى الخبر الصّحیح قال: اف هباشون ادال شل يعمل 
لنفسه و يحبّه الناس. قال: تللك عاجل بشرى المؤمن. 
یل لمات اللہ ای لا تغيير لقوله و لا خلف لوعددلك هو الْفَوْرْ الْعَظِيمُ 
و لا يَحْزْنْكَ قَولْهُمْ سخن اینجا تمام شد و اختصاری است اینجا عظیم میگوید: اندو هگن مکناد ترا 
سخن ايشان که از دشمنان خدا سخنان زشت نابکار منکر فراوان بود اگر ایشان ترا دروغ زن دارند و 
بیم دهند اندوهگن مشو ان الْعِزَةَ لله جمیعاً اى ان الغلبة لله و هو ناصرك و ناصرك دینك» عزّت و 
فاخا ود عليه قد ی رات را یہ كلة و سرت ماع نود ہا می دوكر کت می 
كان يُرِيدُ الْعِرَّةَ فلله الْعِرّهُ جَمِيعاً هر كه عزّت ميجويد تا از الله جويد که عزّت همه او راست و آنجا که 
كفت: و یه ره و لِرَسُولِه و لِلْمُومِنِينَ پعنی ان الع الذي للرّسول و للمؤمنین فهو لله تعالى ملكا و خلقا 
و عزة سبحانه له و صفا فاذا العز كله لله عر و جل و لا منافاة بين الایتین. 
ألا إِنّ به مَنْ في السْماوات و مَنْ في الْأَرْضٍ يفعل فیهم و بهم ما يشاء و ما یب الَذِينَ بذغون من دون 
الله شْرَكاءَ اين ما استفهام است از روى تعجب و انكار ميكويد: ما ذا يعمل الذين یعبدون غير الله جه 
می‌پندارند اینان و جه بدست دارند. یعنی انهم لیسوا فی شیء و لا بصنعون شيئا کقوله تعالی: لد قال 
لأبیه و قومه ما ذا تقبذون آن كه گفت: إِنْ يَنَبِعُونَ الا الظَنّ اى ما یتبعون الا ظنهم انها تشفع لهم و 
تفربهم الى الله زلفی و ان هم الا يَحْرْصُونَ يقولون ما لا یکون: التخرص الافتراء و الخرّاص المفتری» 
هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الیل لنکنوا اى لتهدوا و تستریحوا فيه و النّھارَ مُبْصِراً هذا كقولهم ليل فلان نائم و 
اليل لا ينام و اّما ینام فيه یعنی انّ النهار يبصر فيه و المعنی جعل النهار مضینا لتهتدوا به فى 
حوائجکم و تنقلبوا فيه لمعاشکم» همانست که جایی دیگر گفت: و جَعلَنا آَيَهَ اللهار مُنْصِرَةَ اى مبصرا 
فيه إِنَّ في ذلك لآيات لقم يَسْمَعُونَ سماع اعتبار و موعظة. 
قالوا ڍ یعنی المشركين من اهل مكة اد اله وا هو قولهم الملانكة بات الله سبح تنزيها له عمًا قالوه 
هو الْعَنِيّ ان تکون له زوجة او ولد له ما في السْماوات و ما في الْأَرْضٍ ملكا و خلقا ان عِنْدَكُمْ من 
سُلْطانِ بهذا من صلة استء اى ما عندکم فى کتاب اللہ حجة و حق بهذا أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تغلمون. 
ل إِنَّ الَذِينَ یعنی اهل مکه يَفَْرُونَ یختلقون عَلَی الله الْكَذِبَ لا يُفلِحُونَ هذا وقف التمام ای لا ینجون و لا 
ہے ود دح و چو ہہ تہ و 
آجالهم متاع درين آيت بمعنى بلاغ است چنان که در سورة البقره 5 گفت: و لَكُمْ في الازض مُسْتَفَرٌ و 
متاح إلى جين ای بلاغ الی منتهی آجالکم و در سورة الانبیاء مشرکان عرب را گفت: فتنة لَكُمْ و متاغ 
إلى جین يعنى و بلاغ الى منتهى آجالکم نم إلينا مَرَحِعُھُمْ ُمْ ای منقلبهم فی الآخرة ثم نُذِيقُهُمْ الْعَذاب الشدید 
بما کائوا يَكْكُرُونَ. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالى و تقدس: يا أَيّهَا النَّانُ خداوند بزرگوارء جبّار كردكارء ميكويد: جل جلاله ای مردمان نداى 
عام است واهمكان میگوید» تا خود كه نیوشد» خطاب جامع است تا كه پذیرد» همه را ميخواند تا كرا 
خواهد» نداى عامٌ است و بار دادن خاص دعوت عام است و هدايت خاص فرمان کی ابكار رفن 
خاصّ اعلام عامٌ است و قبول خاصء نه هر كرا خواند او را خواهد نبینی که آنجا گفت: و الله يَدْعُوا 
إلى دار السّلام و يَهْدِي مَنْ یشاء إلى صراط مُسْتَقِيمِ ناخواسته را خواند حجّت راء و خواسته را خواند 
قربت راء ظاهر ندا یکی و باطن ندا مختلف. . " 


يا یه النَْ ای مردمان قَدْ جاءَنُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ریک آنك آمد بشما موعظتی از خداوند شما یعنی قرآن 
که یادگار مومنان است. جایی دیگر گفت: 5 ذکری للمَومنین یادگار مومنان است و مونس عارفان» و 
سلوة محبان و آسایش مشتاقان و شفاء لما في الصدُورٍ شفای بیمار دلان» و آسايش اندو هگنان» جایی 
دیگر گفت: و نَل من الْقرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ قرآن شفاء دردها است. و داروی علّتها و شستن غمها و 
چراغ دلها؛ چراغ توحید است که از دلهای کافران ثاریکی کفر ببرد» چراغ اخلاص است که از 
دلهای منافقان تاریکی شك ببرد. چراغ ارشاد است که از دلهای مبتدعان تاریکی حيرت ببرد» چراغ 
هدی است که از دلهای متحيّران تاریکی جهل ببردہ چراخ رضا است که از دلهای بخیلان تاریکی شح 
ببرد» چراغ عنایت است که از دلهای متعلفان تاریکی اسباب ببرد. 
و شفاء لما في الطذور شفا در قرآن بر سه وجه است: ود نو سا ات 
خاص الخاص, شفای عام آنست که گفت: فيه شفاءٌ للنّاس و شفای خاص آنست که گفت: ما هو شفاء و 
رَحْمَة لِلْمُومِنينَ و شفاءً لما في الصّدُورٍ و شفای خاص الخاص و إذا مضت فَهْوَ يَشْفِينِ شفای عام 
نعمت اوست» شفای خاص کلام اوست» شفای خاصّ الخاصّ خود اوست. و گفته‌اند: درین آيت قرآن 
را چهار صفت گفت: موعظت و شفاء و هدى و رحمت. موعظت عوام راست. شفا خواص راست» 
هدی خاص الخاص راست» رحمت همگنان راست. فبرحمته و صلوا الى ذلك. و بدان كه شفای هر 
کس بر اندازه درد اوست. شفای گنهکاران در رحمت اوست. شفای مطیعان بیافت نعمت اوست. 
شفای عارفان بزیادت قربت اوست» شفای واجدان در شهود حقيقت اوست. شفای محبّان در قرب و 
مناجات اوست. 
قن بفضّل الله و برَحْمَتِهِ يا محمد مؤمنان را بشارت ده ايشان را بگو بفضل و رحمت من شاد باشید؛ 
بایمان و قرآن و اسلام و محمد شما را گرامی کردم بنازیدہ بیاد من انس گیرید بر وعد من چشم 
دارید» بر درگاه من خوی کنید» با ذکر من آرام گیرید» عهد من بجان پذیرید» بمهر من بنازید» عبدی 
شاد آنست که شاد است بمن» شادی نیست مگر شادی بمن» شاد مبادا که نه شاد است بمن» بنده را دو 
شادی از من» امروز شاد بمن» و فردا شاد با من. 

روی ما شاد است تا تو حاضری با جان ما خوش باد چون غائب شوی با ياد 

روی سس و دس و 


و قيل فضل الله و رحمته الّذی لك منه فی سابق القسمة خَيْرٌ مِمّا تکلفته من صنوف الطاعة و انواع 
الخدمة. از روی اشارت میگوید: بنده من بر فضل و رحمت من اعتماد کن نه بر طاعت و خدمت 
۷۹ی۳۷۳۳یٰیییٰٰ 0" 
مؤمنان فضل من» هر کس را خزینه‌ای و خزينه درویشان رحمت من» هر كس را تکیه‌گاهی و تکیه‌گاه 
عارفان سبق من» هر کس را گنجی و گنج متوگلان ضمان منء هر کس را عیشی و عیش ذاکران بیاد 
من» هر كس را امّیدی و اميد دوستان بديدار من. 

در بنی اسرائيل زاهدی بود هفتاد سال در صومعه نشسته» و خدای را عبادت کرده» بعد از هفتاد سال 
به پیغامبر آن روزگار وحی آمد كه زاهد را گوی نیکو روزگار بسر آوردی و عمر گذاشتی در 
عبادت من وعده دادم ترا كه بفضل و رحمت خویش بیامرزم ترا. زاهد گفت: مرا بفضل خویش 
ببهشت میرساند» يس آن هفتاد ساله عبادت من کجا وادید آید» و از آن جه آید؟ رب العزة همان ساعت 
بر يك دندان وی دردی عظیم نهاد که از آن بفریاد آمد بر پیغامبر شد و زاری کرد و شفا خواست. 
وحی آمد به پیغامبر که زاهد را گوی عبادت هفتاد ساله خواهم تا ترا شفا دهم زاهد گفت: رضا دادم 
اس سو و ویر سو سر ی ےر من امه ویو نوس ان 
عبادت تو جمله در مقابل آن يك درد دندان افتاد چه ماند اینجا مگر فضل و رحمت من: فبذلكت 
َلْيفْرَحُوا هو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعْونَ تؤملون من الثواب على الافعال. 

ألا ان أؤلياء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ اولياى خدا ايشانند كه در بحار علوم حقيقت غرّاصان 
گوهر حکمت‌اند» و در آسمان فطرت خورشيد ارادت و مستقر عهد دولت‌اند» مقبول حضرت الهيّت و 
صدف اسرار ربوبيّتاند» عنوان شريعت و برهان حقیقت‌اند» نسب مصطفی در عالم حقايق بايشان 


زنده» و منهج صدق بثبات قدم ایشان معمورء ظاهرشان باحکام شرع آراسته» باطنشان بگوهر فقر 
افروخته» آثار نظر این عزیزان بهر خارستان خذلان که رسد عبهر دين برآید» برکات انفاس ایشان 
بهر شورستان ادبار که تابد عنبر عشق بوی دهد اگر بعاصی نظر کنند مطیع گردد اگر بزنار داری 
دیده باز کنند مقبول و محفوظ درگاه عزت شود چنان که از آن عزیز روزگار و سیّد عصر خویش 
شبلی باز گویند که وقتی بیمار ككشت و خلیفه روزگار او را دوست داشتی» بوی رسيد که شبلی بیمار 
سح ور پیت يكار و ای یہ وہ و درس آبد و سای زا کیت : ای 
شيخ اگر ترا از يوست و گوشت ت خود دارو بايد کرد دریغ ندارم و علاج كنم شبلی گفت: داروی من 
كم از این است گفت: داروی تو چیست؟ گفت: افطع زنارك و قد عوفیت. 
طبیب گفت: شرط جوانمردی نباشد که دعوی کردم و بسر نبرم اگر شفای تو در قطع زئار ما است 
آسان کاریست. طبيب زنار می‌برید و شبلی از بیماری بر می‌خاست. خبر بخلیفه رسید که حال چنین 
رفت خلیفه را خوش آمد گفت: من پنداشتم که طبیبی بر بیمار می‌فرستم ندانستم که خود بیماری را بر 
طبیب می‌فرستم ألا إِنَّ أولِیاء الله گفته‌اند: ڈور 0 N‏ 
چشمش بحرمت بیارایند تا بهیچ ناشایست ننگرد» زبانش بادب بند کنند تا بیهوده نگوید» قدم وى را بند 
حقیقت بر نهند تا بهر کوی فرو نشود» خلق وی را بند شریعت بر نهند تا جز حلال بخود راہ ندهد» 
جوارح وی را در بند بندگی کشند تا جز كمر بندگی حق بر ميان نبندد» در دنيا چنین دارند و در 
عقبی لا خوفت عَلَيْھِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ در دنيا بخدمت و حرمت آراسته» و در عقبی بنعمت و رؤيت 
رسیده» در دنيا شناخت و محبت» و در عقبی نواخت و مشاهدت. در دنيا صفا و وفا ديده» و» در عقبی 
بلقا و رضا رسیده» اینست که رب العالمین گفتهُمُ م البُشرى فِي الحَیاة الذنيا و فی الْآخِرَةٍ 
یشان را و بشارت ات ۶0 یف هو 
فردا يُبَشْرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَة منه و رضوان و جنات اينت نواخت بی‌کران» و نعیم جاودان» و شاد 
دوستان» ملك خشنود و بنده‌نازان» بندگان من هر جه جوييد مه از خشنودی من نجوئیدء بهرچه رسید 
به از فضل من نرسید» هر كرا گزینید بدوستی چون من نگزینید» و هر كرا بينيد هرگز چون من 
نبینید» الذار دارکم و انا جارکم. 
بزرگوار آن روزگار که سرانجامش اینست. عزیز آن بنده‌ای كه سزاش اینست. نیکو آن تخمی که 
برش اینست. مبارك ان شبی که بامدادش اینست» سرای از نورء جاوید سرورء و مولی غفور. 
قولوا لاحبابناقرّت عیونکم فقد دنت من سلیمی دمنة الذار 


